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انســان هر چند که آفریده‌ای از آفریده‌های 
خداوند است، ولی از ویژگی‌ها و امتیازاتی برخوردار 
اســت که او را از دیگر آفریده‌ها به شکلی بسیار 
آشــکار متمایز می‌کند. با نگاهی به امتیازاتی که 
خداوند در قرآن برای انســان بیان کرده می توان 
دریافت که سبب این ارزش و تکریم انسان از سوی 
خداوند، همان امکان دستیابی به اخلاق خدایی است.
در حقیقت، انسانی که مطلوب خداوند است، 
همان انسانی است که توانسته است منش و خوی 
الهی را در خود تحقق بخشــد و تخلق به اخلاق 
الهی بیابد. پس انسانی که متخلق به اخلاق الهی 
نیست و یا در اندیشه و رفتار خویش چنین چیزی 
را مطلوب و هدف خود قرار نداده است،‌ نه تنها از 
هدف آفرینش دور افتاده، بلکه معیار انسانی بودن 
را نیز از دســت داده است؛ چرا که انسانی بودن او 
منوط و متوقف به داشتن اخلاق خدایی و یا سیر در 

مسیر تحقق آن است.
نویسنده با این فرض به سراغ آموزه‌های قرآنی 
رفته تا ضمن تشریح امتیازات خاص انسان نسبت به 
دیگر آفریده‌های الهی، نشان دهد که انسان اخلاقی 
همان انسان مطلوب است که به عنوان خلیفه از سوی 

خداوند منصوب شده است.
***

انسان متخلق،‌ انسان مطلوب
انســان جانوری همانند دیگر جانوران و آفریده‌ای از 
آفریده‌های الهی همچون آنهاست، با این تفاوت که دارای 
یک دســته ویژگی‌ها و خصوصیات است که او را از دیگر 
آفریده‌ها جدا ساخته و در مرتبه‌ای قرار می‌دهد که بیرون 
از دسترس تکوینی آنهاست؛ به این معنا که جایگاه انسان 
در آفرینش به سبب جعل و تکوین الهی در مرتبه‌ای است 
که دیگر موجودات نه تنها تصوری از آن ندارند بلکه حتی 
اگر وسوســه نزدیک شدن به آن داشته باشند نمی‌توانند 
برسند و نه اجازه نزدیکی به این مقام و ساحت به آنان داده 
می‌شود. از این رو فرشتگان ساحت قدس الهی با نگاهی به 
الگوی ارائه شده از سوی خداوند، به سرعت واکنش نشان 
داده و ضمن مخالفت با آفرینش چنین موجودی به عنوان 
جانشین،‌ خود را سزاوار این مقام و منزلت دانسته و با نوعی 
بزرگ‌بینی و با نگاهی به داشته‌های خود، گمان بردند که 
می‌توانند در این مقام قرارگیرند و این امانت و مسئولیت 

بزرگ را به عهده گیرند.)بقره، آیه 30؛ احزاب، آیه 72(
خداوند با آزمونی کوچک به آنان فهماند که نه تنها 
نمی‌توانند به این ساحت و مقام نزدیک شوند، بلکه استعداد 
و ظرفیتی برای عهده‌دار شــدن این مسئولیت ندارند و از 
نظر تکوینی نمی‌توانند به جایگاهی برسند که این آفریده 

به ظاهر خاکی بدان رسیده است.
در این میــان مدعی دیگری از غیر فرشــتگان نیز 
در ســاحت قدس حضور داشت که به سبب ویژگی‌های 
شبه‌انسانی از جمله اراده و تکلیف، توانسته بود با عبادت 
اختیاری خود را به مقام قدس برساند و در میان فرشتگان 
حاضر شــود و هنگام آفرینش حضرت آدم)ع( مدعی این 
مقام شود. این آفریده که ابلیس نام داشت، خودبرتربینی در 
پیش گرفت و با نگاهی به ساختار فیزیکی حضرت آدم)ع( 
که از گل بدبو و لجن آفریده شده بود، ساختار فیزیکی خود 
را که از آتش پاک بود،‌ برای به عهده‌گرفتن این مسئولیت و 
امانت، مطرح کرد)اعراف، آیه 12، ص، آیه 76( و حتی پس 
از اتمام حجت از سوی خداوند و بروز برخی از استعدادها و 
توانایی‌های انسان، باز هم دست از لجاجت برنداشت و حاضر 
به پذیرش تشریعی خلافت انسان نشد؛)بقره، آیه 34؛ ص، 
آیات 74 و 75( زیرا چنانکه گفته شد این مدعی دارای اراده 
و اختیار بود و حکم الهی برای او از مصادیق حکم تشریعی 
بود. ابلیس با مخالفت خویش تنها از خلافت ظاهری انسان 
گریخت،‌ ولی از خلافت باطنی و تکوینی او نتوانست بگریزد، 

پرسش و پاسخ

سیره مؤمن 
ساده‌زیستی و بی‌تکلفی

امام علی)ع( می‌فرماید: بدترین دوستان، آن کسی است که آدمی 
مجبور است در معاشرت با او، خود را به زحمت و تکلف بیندازد.)1(

نقل است که امام صادق)ع( خواستند به حمام بروند. حمامی اجازه 
خواســت که حمام را برای امام خلوت کند، و در وقتی که امام هست 
کســی دیگر را راه ندهد.  امام اجازه نداد و فرمود: مؤمن ســبکبارتر و 

بی‌تکلف‌تر از اینها است.)2(
____________

1- نهج‌البلاغه، حکمت479
2- بحارالانوار، ج11، ص117

دلایل موفقیت مبلغان در جهاد تبیین
مربیان دین باید اول بکوشند خودشان عالم و محقق و دین‌شناس 
بشوند، و به نام دین مفاهیم و معانی نامعقولی در اذهان مردم وارد نکنند، 

که همان معانی نامعقول منشأ حرکت‌های ضددینی می‌شود. 
ثانیاً در اصلاح محیط بکوشند، و از آلودگی‌های محیط تا حدود امکان 
بکاهند. ثالثاً از همه مهم‌تر و بالاتر اینکه به نام دین و به اســم دین با 
فطریات مردم معارضه و مبارزه نکنند، آن‌وقت اســت که خواهند دید 

مردم »یدخلون فی دین الله افواجاً«.)1(
____________

1- مجموعه آثار اســتاد شــهید مطهری)ره( )خورشید دین هرگز غروب 
نمی‌کند(، ج3، ص405

اعتدال بهترین الگوی سبک زندگی
قال الامام علی)ع(: »خیر هذه الامهًْ النمط الاوسط، یرجع 

الیهم الفالی، و یلحق بهم التالی«.
امام علی)ع( فرمود: بهترین این امت کســانی هستند که در جاده 
اعتدال و میانه‌روی حرکت می‌کننــد، تندروها به آنها بازمی‌گردند، و 

عقب‌ماندگان به آنان می‌پیوندند.)1(
____________

1- عیون الاخبار، ج1، ص447

بایدها و نبایدهای سبک زندگی
پرسش:

شاخص‌های سبک زندگی انسان کدام است؟ و وجوه تمایز 
و برتری آن در مقایسه با سبک‌های زندگی دیگر در چیست؟

پاسخ:
مفهوم سبک زندگی

ســبک زندگی شــامل روش زندگی در جنبه‌های جسمی، روانی، 
اجتماعــی و اقتصــادی، ارزش‌هــا و عقایــد، علائق و رفتــار یک فرد، 
 گــروه یا جامعه می‌شــود، و در مــورد نحوه زندگی کــردن افراد یک 

جامعه است. 
به بیان دیگر در ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی انسان، سبک 
زندگی وجود دارد، تفاوت و وجوه تمایز انســان‌ها در نوع سبک زندگی 
آنها است. و میزان موفقیت یا شکست آنها به شدت به سبک زندگی‌شان 
بستگی دارد. بنابراین می‌توان گفت که مفهوم سبک زندگی یک مفهوم 
گســترده است که نمی‌توان به ســادگی برای آن یک چارچوب دقیق و 

مشخصی را بیان کرد. 
اما به طور مشخص‌تر در تعریف سبک زندگی می‌توان این گونه بیان 
کرد که سبک زندگی هر فرد مجموعه رفتارها و فعالیت‌هایی است که او 
در طول زندگی‌اش به طور روزانه انجام می‌دهد، بدیهی است که در انجام 
ایــن رفتارها برای هر فرد، الگوی خاصی وجود دارد که برگرفته از افکار، 

باورها، ارزش‌ها، تربیت و محیط زندگی آن فرد می‌باشد. 
بنابراین سبک زندگی در واقع ترکیبی است از انگیزه‌ها، نیازها، آمال 
و خواسته‌ها، عادات و رفتارها است که عوامل مختلفی روی آن تأثیرگذار 

می‌باشند.
عوامل تأثیرگذار بر سبک زندگی

مهم‌ترین عواملی که سبک زندگی افراد را تشکیل می‌دهند عبارتند از: 
1- جنســیت فرد 2- وضعیت ظاهری و جسمانی فرد 3- وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی خانواده 4- نوع تفکر و نگرش والدین فرد به جنبه‌های 
مختلف زندگی 5- نوع تربیت خانوادگی و محیط فرد 6- نوع انتخاب اهداف 

زندگی و راه رسیدن به آن. 
این عوامل از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عواملی هستند که می‌توانند 

روی سبک زندگی ما تأثیرگذار باشند.
عوامل تأثیرگذار در تغییر سبک زندگی

سبک زندگی الگوهای رفتاری و فکری افراد را در ابعاد مختلف حیات 
فردی و اجتماعی در برمی‌گیرد. این گونه سبک زندگی جبری نیست و 

همان‌گونه که عواملی در شکل‌گیری آن می‌توانند مؤثر واقع شوند، 
به همین ترتیب عواملی هستند که می‌توانند در تغییر سبک زندگی 
افراد مؤثر و کارآمد باشند، که در اینجا به اهم این عوامل اشاره می‌کنیم.

1- برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی صحیح و منظم تا حد زیادی در سبک زندگی و موفقیت 

افراد مؤثر است. 
به همین دلیل توصیه می‌شود، برای انتخاب یک سبک زندگی سالم 
و صحیح، برنامه‌ریزی دقیق و منظمی داشته و زمان و نحوه انجام کارهای 

خود را طبق برنامه مشخص کنیم.
2- نوع تفکر و نگرش به جهان هستی

تغییر در نوع و نحوه تفکر و نگرش به جهان هســتی و نظام خلقت 
و مسایل و مشــکلات زندگی، می‌تواند شیوه و سبک زندگی را به کلی 
دگرگون ســازد. تفکر خلاق و تفکر انتقادی به شدت روی بهبود سبک 
زندگــی تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال: نوع نگاه توحیدی به عالم 
هستی که جهان را دارای خالقی حکیم، علیم، و عادل و... می‌داند با نوع 
نگاهی که برای نظام خلقت، و عالم هســتی خالقی را قائل نیست و این 
عالم را محصول یک تصادف کور می‌داند بســیار در ســبک زندگی آنها 

تاثیرگذار است.
3- تغذیه سالم در محیط مناسب

به طور قطع می‌توان گفت که تغذیه صحیح و سالم و استفاده از آب و 
هوای مناسب به شدت روی یک سبک زندگی و تغییر آن تاثیرگذار است. 
لــذا می‌توان با تغییر نوع تغذیه و محیط آب و هوایی از نتایج فوق‌العاده 
آن بر روی مغز و سلامت جسم و افزایش بازدهی فعالیت‌ها بهره‌مند شد.

4- علم‌آموزی و یادگرفتن مهارت‌های زندگی
با افزایش دانش و آگاهی و تقویت فراگیری مهارت‌های زندگی می‌توان 
سبک زندگی ناموفق و ناکارآمد را تغییر داد و روابط و تعاملات فردی و 
اجتماعی خود را به میزان زیادی در جهت سلامت و رشد و تعالی هدایت 
کرد. طبیعی است کســی که با مهارت‌های زندگی آشنا نیست، سبک 
زندگی‌اش نمی‌تواند او را به اهداف و خواســته‌هایش برساند، و زندگی او 

سراسر با مشکلات و سختی‌ها سپری خواهد شد.

صفحه ۷
سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ 
۲۶ شعبان 1446 - شماره ۲۳۸۰۵

از نظــر قرآن، کســانی از 
که  می‌کنند  پرهیز  احسان 
از نظر اعتقادی در ضعف یا 
بی‌ایمانی به سر می‌برند. در 
این راستا فخرفروشی و تکبر 
بزرگ‌ترین  خیال‌بافــی‌،  و 

موانع در احسان است.

قدرت بیــان، بزرگ‌ترین 
ســرمایه و امتیاز بشــر 
موجودات  همه  به  نسبت 
هستی اســت. از این رو 
توانایی  ایــن  به  خداوند 
و  می‌دهد  توجه  انســان 
خواهان شکرگزاری بشر به 

سبب این نعمت می‌شود.

احسان، خواه در مقام عفو و خواه در مقام ایثار، 
از مهم‌ترین عوامل رشد و تزکیه انسان و دستیابی 
به کمالات اســت. از همین‌رو در قرآن، بسیار بر 
ارزشی‌بودن احسان تأکید شده و از محسنان و 
نیکوکاران، فراوان به نیکی یاد شده است. نویسنده 
در این مطلب ابعادی از نقش احسان در رسیدن به 

مقام ایثارگری را تبیین کرده است. 
***

ساحت ایمانی، بنیان احسان حقیقی
احسان، خواه بخشش نعمت باشد و خواه کم‌خواهی 
نســبت به حق خویش و بیش بخشــی از حد وظیفه و 
تکلیف، رفتاری برخاسته از شــرح صدر و سعه وجودی 
نفس و فراتر از عدالت و تکلیف و وظیفه اســت. در یک 
معنا، احسان تمرین ایثارگری است که از عفو و بخشش 
و گذشــت آغاز می‌شود و به ایثار از  حق خویش منتهی 
می‌گردد؛ زیرا احســان به این است که بیش از آنچه که 
وظیفه اوست انجام دهد و از کمتر از آنچه که حق اوست 
بگیرد.  زمانی چنین اتفاقی می‌افتد که شــخص فراتر از 
عدالت‌، زندگی خویش را سامان دهد؛ زیرا عدالت آن است 

انسان به سبب استعدادهای خاص خود قابلیت عروج دارد. خداوند در آیه 
4 سوره تین، خلقت انسان به بهترين وجه را سبب عروج وى به مرتبه اعلا 
و رسیدن به زندگى جاويد و سعادت‌بخش می‌داند. بنابراین انسان می‌تواند 

با خدایی‌شدن و تخلق به خلق‌وخوی الهی خود را به خدا نزدیک کند.

احسان تمرین ایثارگری است که از عفو و بخشش و گذشت آغاز می‌شود 
و به ایثار از  حق خویش منتهی می‌گردد؛ زیرا احسان به این است که بیش 
از آنچه که وظیفه اوست انجام دهد و از کمتر از آنچه که حق اوست بگیرد. 

با نگاهی به امتیازات و خصوصیاتی که خداوند برای انســان قرار داده 
می‌توان دریافت که انسان اخلاقی همان انسان مطلوب در آفرینش از 
سوی خداوند است و اگر انسانی یافت شود که اخلاقی نباشد یا در اخلاق 
به اوج و کمال نرسیده باشد، نه تنها انسان نیست،‌ بلکه شایسته عنوان 
خلافت الهی هم نیســت؛ چرا که انسانی شایسته این عنوان انسانیت 

است که آنچه او را از دیگران متمایز می‌کند در خود داشته باشد.

شبهه: حجاب زنان با پیشرفت آنها سازگار نیست. اگر زنان بخواهند 
پیشــرفت‌‌‏های علمی و اجتماعی داشته باشند، باید حجاب را کنار 
بگذارند تا بتوانند به‌راحتی در جامعه تردّد کنند و حضور داشته باشند.

پاسخ: در جواب به این پرسش ابتدا باید روشن شود که مُراد از پیشرفت 
چیست؟ آیا مُراد از پیشرفت به‌دست‌آوردن منصب و جایگاه یا درآمد و اعتبار و 
مانند اینها است یا اینکه مُراد از پیشرفت، رشد واقعی بر اساس کمالات انسانی 
است؟ حقیقت آن است که بسیاری از چیزهایی که بعضی از خانم‌‌‏ها، پیشرفت 

حساب می‌‌‏کنند، پیشرفت واقعی نیست. 
در بسیاری از مواردی که مصداق پیشرفت شمرده می‌‌‏شوند، انسان از یک 
زاویه، رشد می‌‌‏کند؛ امّا از زوایای دیگر سقوط می‌‌‏کند؛ مثلًا وقتی ورزشکاری 
در یک رشتۀ ورزشی به موفقیّت مهمی دست پیدا می‌‌‏کند و رتبۀ نخست و 
مدال طلا را به دست می‌‌‏آورد، گمان می‌‌‏کنیم که او پیشرفت کرده است؛ در 
حالی‌که او وقت و تلاشی را که برای آن رشتۀ ورزشی صرف می‌‌‏کند اگر برای 
تحصیل علم و دانش صرف می‌‌‏کرد، به نفع او بود. با این توضیحات، آیا باز هم 

می‌‌‏توان گفت که این ورزشکار پیشرفت کرده است؟ 

درســت است که این ورزشکار، در یک بعُد، یعنی ورزش پیشرفت کرده 
اســت امّا باید پرسید که شــرافتِ علم بیشتر است یا شرافت ورزش؟ مسلماً 
اهمیّت علم و دانش، ده‌‌‏ها بار بیشــتر از ورزش اســت. ورزش در حدّ حفظ 
سلامتی خیلی مهم است؛ امّا ورزش قهرمانی، اهمیّت چندانی در رشد انسان 
ندارد. در حقیقت کسی واقعاً پیشرفت می‌کند که اگر در ورزش نفر اوّل است، 

در درس هم نفر اوّل باشد.
اگر خانمی در بعضی عرصه‌‌‏های اجتماعی به‌ظاهر پیشرفت کند و به مناصبی 
از قبیل شهرداری و وزارت و... برسد؛ ولی از کمالات حقیقی بازبماند، در حقیقت 
پیشرفت نکرده است. خانمی که مسئولیت اداره‌‌‏ای را به عهده گرفته است، یا 
منصب خیلی مهمی را در شهر یا کشور به دست آورده است؛ امّا به فرزندانش 
رسیدگی نمی‌‌‏کند و کانون خانواده‌‌‏اش آرامش ندارد و در شُرُف فروپاشی است؛ 
چنین خانمی در حقیقت پیشرفت نکرده است؛ چرا که مردان بسیاری هستند 
که می‌‌‏توانند این شغل‌ها و منصب‌‌‏ها را مدیریتّ کنند؛ امّا در یک خانواده، هیچ 

جایگزینی برای جایگاه همسر و مادر وجود ندارد. 
اگر در این موضوع عمیق‌‌‏تر شویم، می‌‌‏فهمیم خانمی که به منصب و مقام 
بسیار‌عالی رسیده است امّا در اثر به‌عهده‌گرفتن مسئولیت‌‌‏های اجتماعی، ارتباط 
او با خداوند و محبّتش به پروردگار ضعیف شده و حال عبودیت و تواضعش 
پایین آمده است؛ چنین خانمی در حقیقت پیشرفت نکرده است. این مسئله 
اختصاص به زنان ندارد و در مردان نیز صادق است. اگر مردی به‌خاطر مشغولیّت 
در شغل‌‌‏های متداول اجتماعی از جهت معنوی متوقّف شود یا سقوط کند، چنین 
مردی نیز پیشرفت حقیقی نکرده است و در حقیقت، در حال شکست‌خوردن 
اســت. پس ابتدا باید پیشرفت حقیقی را به‌دقت معنا کنیم و معنی حقیقی 

آن را در نظر‌آوریم.
حال باید ببینیم که آیا رعایت پوشــش اسلامی مانعی در برابر پیشرفت 
زنان در عرصه‌‌‏هایی مانند علم‌‌‏آموزی و خدمات اجتماعی است؟ مسلّم است که 
پوشش اسلامی هیچ مانعیّتی در برابر این امور ندارد؛ زیرا کاملاً فطری است و با 
ساختمان وجود انسان تطابق و هماهنگی کامل دارد. زن می‌‌‏تواند این پوشش را 
حفظ کند و در عین حال، فعالیّت‌‌‏های اجتماعی‌ و آموزشی و تحصیلی خود را 
دنبال کند و اگر به کارهای خدماتی مانند پزشکی،‌پرستاری و... مشغول است 

وظیفۀ خود را به‌خوبی انجام بدهد. 
پوشــش اسلامی، پوششــی دست‌وپاگیر نیســت که زن را از حضور در 
محیط‌‌‏های ضروری منع کند. شاهد این ادعا آن است که بعد از انقلاب، با وجود 
رعایــت حجاب در ملأعام‌، روند تحصیلات بانوان ایرانی در تمام دنیا بی‌‌‏نظیر 
است و کشور ما از جهت مشارکت تحصیلی جنس مرد و زن، در دنیا رتبۀ اوّل 
را دارد. در طول سالیان گذشته خانم‌‌‏ها در مجامع علمی شرکت فعّال داشته‌‌‏اند 

و در بسیاری از رشته‌‌‏ها تعداد شرکت‌کنندگان خانم از آقا بیشتر بوده است.
پوشش اسلامی با کارها و فعالیّت‌‌‏های اجتماعی صحیح بانوان سازگار است. 
اگر با مواردی از فعالیّت‌‌‏های اجتماعی مواجه شویم که با پوشش اسلامی منافات 
دارند، باید دقّت کنیم که حضور خانم‌‌‏ها در آن رشته‌‌‏ها ممکن است در ظاهر 
پیشرفت باشد، امّا حقیقتاً پیشرفت نیست. گاهی بانویی می‌‌‏گوید که اگر من 
بخواهم حجابم را مراعات کنم، نمی‌توانم در فلان رشتۀ ورزشی شرکت کنم، 

چون همۀ مربیان این رشته مرد هستند و باید نزد مربیّ مرد دوره ببینم! 
در چنین موقعیّت‌‌‏هایی اگر بانویی بر حفظ پوشــش خود مصمّم باشد و 
به‌خاطر آن، از ادامۀ این رشتۀ ورزشی بازبماند، دیگران خواهند گفت که به‌خاطر 
حجاب از پیشرفت باز مانده است؛ امّا آیا کنار‌گذاشتن حجاب و فراگیری ورزش 
از مردان، پیشرفت است؟ پاسخ این است که خیر، چنین چیزی پیشرفت حقیقی 
نیست؛ چون انسان ممکن است به موفقیّت ورزشی برسد امّا در حقیقت آرامش 
روحی و درونی خودش را به‌تدریج از دست می‌‌‏دهد و از تشکیل خانوادۀ موفّق 
محروم می‌‌‏ماند و سپس در گرداب روابط ناهنجار می‌‌‏افتد و کم‌کم محبّت خدا و 
رشد در مسیر بندگی را از دست می‌‌‏دهد و به این ترتیب، سایر تبعات کم‌حجابی 
‌گریبان او را می‌‌‏گیرد. هدف حجاب این است که پیشرفت‌‌‏های زن، حقیقی باشد 
و در عین اینکه زن در وادی علم و عمل رشد می‌کند، ابعاد دیگر وجودش هم 
رشد کند؛ انُس با خدا در او بیشتر شود و آرامش درونی‌‌‏اش بالاتر برود و پیوند 
خانوادگی‌‌‏اش مستحکم‌‌‏تر گردد. در حقیقت، بسیاری از مدل‌‌‏های پیشرفت رشد 
انسان، کاریکاتوری است چرا که در این مدل‌ها و الگوها، بخشی از وجود انسان 
خیلی بزرگ می‌‌‏شود ولی بقیّۀ بخش‌‌‏های وجود او کوچک می‌‌‏ماند و در مجموع 
برآیند متعادلی پیدا نمی‌‌‏کند. پس هیچ‌کدام از پیشرفت‌های حقیقی با حجاب 
ناسازگار نیست، چون پوشش اسلامی، پوششی فطری است که رفت‌وآمد با آن 
کاملًا آسان است و مانع حضور زن، در مجامع عمومی نمی‌‌‏شود. تجربۀ عینی 

کشور ما نیز در دوران پس از انقلاب، مهم‌ترین دلیل بر این حقیقت است.
* محمد‌حسن وکیلی

حجاب و پیشرفت بانوان 

پوشش اسلامی، پوششی دست‌وپاگیر نیست که زن 
را از حضور در محیط‌‌‏های ضروری منع کند. شــاهد 
این ادعا آن اســت که بعد از انقلاب، با وجود رعایت 
حجاب در ملأعــام‌، روند تحصیلات بانوان ایرانی در 
تمام دنیا بی‌‌‏نظیر است و کشور ما از جهت مشارکت 
تحصیلی جنس مرد و زن، در دنیا رتبۀ اوّل را دارد. 
در طول سالیان گذشــته خانم‌‌‏ها در مجامع علمی 
شرکت فعّال داشته‌‌‏اند و در بسیاری از رشته‌‌‏ها تعداد 

شرکت‌کنندگان خانم از آقا بیشتر بوده است.

سعید خسروی

احســان، تمرین ایثارگری

در آدمى حسى هست كه گاهى به خيال خود م‏ى خواهد در برابر 
امــور دينى زياد خضوع كند، آن‌وقت بــه صورتى خضوع م‏ى كند كه 
برخلاف اجازه خود دين اســت يعنى چراغ عقل را دور م‌‏ىاندازد و در 

نتيجه راه دين را هم گم میك‌ند. 
كٌ  از رسول اكرم)ص( روايت شده: قَصَمَ ظَهْرى رَجُلانِ: جاهِلٌ مُتَنَسِّ
وَ عالمٌِ مُتَهَتِّكٌ؛ دو نفر پشت مرا و پشت دين مرا شكستند: نادان متعصب 
و زاهد)خشــکه مقدس( و ديگر عالم لاابالى ... تاريخ خوارج، عجيب و 
عبرت‏‌انگيز است، از اين نظر كه وقتى عقيده دينى با جهالت و نادانى 

و تعصب خشك آميخته شود چه میك‌ند! 
 * مجموعه‏ آثاراستاد شهيد مطهرى )اصل عدل در اسلام( 
ج‏4، صص 820-819- با تلخیص و ویرایش

خطر جمود و جهالت در  دین 

ویژگی‌های
انسان مطلوب خدا

محسن شیرعلی‌پور

چرا که خواسته و ناخواسته ماسوی الله تحت خلافت انسان 
هســتند حتی اگر از جنیان و دارای اراده و اختیار باشند.
علت برتری و تقدم انسان، این بود که ترکیب پست‌ترین 
عنصر یعنی گل بدبو با برترین عنصر یعنی روح الهی، توانایی 
به او بخشــیده بود که بتواند همه صفات الهی را در خود 
تحقق بخشد و اسمای الهی که خداوند به او تعلیم داده را 
در خود به شکل صفت در آورد. چنین توانایی انحصاری 
برای بشر موجب شده است تا انسان بتواند به عنوان مظهر 
الهی بروز نماید و با تخلق به خلق‌وخوی الهی، خدایی شود 
و شایستگی جانشینی او را بیابد؛ زیرا از شرایط خلیفه آن 
است که صفات مستخلف‌عنه را در آن حوزه‌ای که خلافت 
تعیین شده دارا باشد؛ و از آنجا که خلافت انسان در ما‌سوی 
الله است، بنابراین باید همه صفات الهی را دارا باشد تا بتواند 

به این مسئولیت، تمام‌قد قیام کند. از این رو خداوند همه 
اسمای خود را بی هیچ کم‌وکاست به انسان تعلیم داده تا 
بتواند این مسئولیت فراگیر را به درستی به عهده گیرد و 

انجام دهد.)بقره، آیات 30 و 33(
امتیازات انسانی، گواه و شاهدی بر انسان اخلاقی

با نگاهی به امتیازات و خصوصیاتی که خداوند برای 
انسان قرار داده می‌توان دریافت که انسان اخلاقی همان 
انســان مطلوب در آفرینش از ســوی خداوند است و اگر 
انســانی یافت شود که اخلاقی نباشد یا در اخلاق به اوج 
و کمال نرسیده باشد، نه تنها انسان نیست،‌ بلکه شایسته 
عنوان خلافت الهی هم نیســت؛ چرا که انسانی شایسته 
این عنوان انســانیت است که آنچه او را از دیگران متمایز 
می‌کند در خود داشته باشد. مثلا اگر کسی مدعی دانش 
و دانشمندی اســت می‌بایست آثار دانشمندی در فکر و 
عمل او دیده شود. کســی که زبان‌دان است و می گوید 
به زبان عربی یا انگلیسی و فرانسوی و غیره مسلط است، 

باید با دیگران به همان زبانی که مدعی اســت تکلم کند. 
دانشجویی هم خود صفاتی دارد که باید در دانشجو دیده 

شود و هرکسی آن را در چنین جوانی بیابد. 
همچنین کسی که مدعی است که عالم دینی است 
می بایست هم عالم و دانشمند به علوم دینی باشد و هم 
دنیا را برای آخرت ابزاری بداند نه آنکه خود غرق دنیا باشد 
و دین و آخرت را به فراموشی سپارد و از زندگی طلبگی و 
روحانیت به دور باشد ولی مدعی روحانیت و طلبگی باشد.
بنابراین، مهمترین خصوصیت مدعی چیزی آن است 
که آن خصوصیات را در چنین شخص مدعی بتوان دید. 
پس مدعی انسانیت باید دارای خصوصیات و امتیازاتی باشد 

که انسان را از دیگر آفریده‌ها متمایز می‌سازد.
برخی از این خصوصیات عبارتند از:

1. اراده و اختیار: از مهم‌ترین ویژگی‌های انسانیت 
اراده و اختیار اســت. انســان بر خلاف دیگر موجودات از 

اراده‌ای برخوردار اســت که به او اجازه می‌دهد تا خود با 
آزادی و اختیار چیزی را انتخاب کند و بین حق و باطل و 
راست و ناراست و کمال و نقص یکی را انتخاب کند. البته 
غیر از انســان‌ها، جنیان نیز از اراده و اختیار برخوردارند. 
آنــان نیز در عقیده و عمل مانند انســان آزاد و مختارند. 
)انعام،‌آیات 112، 128و 130؛ اعراف، آیات 38 و 39؛ جن 
، آیات 1 و 13 و 14( لذا آنان نیز همانند انســان‌ها دارای 
تکلیف بوده و مجازات و پاداش نســبت به عمل خویش 

می‌بینند.)ذاریات، آیه 56( 
اما تفاوت اراده و اختیار آدمی با جنیان در این است 
که علم اسمایی انســان کامل است و همین به او امکان 
انتخاب و آزادی بیشتری می‌دهد. همچنین صفاتی که در 
انسان است نسبت به صفاتی که در جنیان است در سطح 

بالاتری اســت و همین تفاوت سطوح است که انسان در 
اراده و اختیار خویش کامل‌تر است.

2. استعداد تعلم و تعلیم: انسان از موجوداتی است 
که توانایی تعلیم و تعلم را داراســت. همین استعداد برتر 
انسان جهت فراگيرى تمام اسماء الهی و حقايق هستی، 
عامل برترى او بر ملائكه و فرشــتگان اســت. جالب این 
است که انسان‌ها هم قابلیت یادگیری را دارا هستند و هم 
قابلیت تعلیم و آموزش را دارند. در حالی که فرشتگان با 
همه توانایی، اســتعداد تعلم را ندارند و تنها همان چیزی 
که در ذاتشان به ودیعت گذاشته شده را می توانند دریابند. 
ازاین رو حضرت آدم)ع( مامور تعلیم اسمای الهی به آنان 
نمی شود بلکه تنها مامور آگاهی بخشی و خبردادن به آنان 
می‌شود.)بقره، آیات 30 تا 33( از دیگر ویژگی‌های تعلیمی 
بشر آن است که می تواند به واسطه قلم، به یادگیری اقدام 
کند و استعداد یادگیری غیر واسطی را نیز داراست.)علق، 
آیات 4 و 5( استعداد کتابت و انتقال دانش از طریق مفاهیم 

و علوم حصولی نیز از دیگر قابلیت‌های بشر است که در این 
آیه به آن توجه داده شده است.

3. تکلیف: استعداد انسان در قبول تكليف و تحمّل 
امانت الهى، از امتيازات وى بر ديگر موجودات اســت که 
خداوند در آیه 72 ســوره احزاب به آن اشاره کرده است. 
این اســتعداد به انسان کمک می‌کند تا در مسیری قرار 
گیرد که خداوند برای او از طریق تشــریع بیان می‌کند. 
به سخن دیگر، استعداد یادگیری بشر هم از طریق جعل 
و تعلیم مســتقیم و تکوینی است و هم از طریق تشریع 
و قلم و آموزش‌های واســطه‌ای امکان‌پذیر اســت. از این 
رو انســان در میان موجودات یک استثناست؛ زیرا هیچ 
موجود دیگری از این قابلیت برخودار نیست که از طریق 
واســطه قلم و تشریع تربیت شود و به کمالات برسد. در 
دیگر موجودات تنها از طریق تکوین است که امکان تربیت 

و رشد و بالندگی وجود دارد.
4. عروج : انسان به سبب استعدادهای خاص خود 
قابلیت عروج دارد. خداوند در آیه 4 سوره تین، خلقت انسان 
به بهترين وجه را سبب عروج وى به مرتبه اعلا و رسیدن 

به زندگى جاويد و سعادت‌بخش می داند. 
بنابراین، انســان می‌تواند با خدایی‌شدن و تخلق به 
خلق‌وخوی الهــی خود را به خدا نزدیک کند و تقرب به 
خدا نیز چیزی جز تخلق به خلق الهی و ظهور در مظاهر 
اسمایی او نیست. پس انسان می‌تواند خدایی شود و در مقام 

خدایی جلوه‌گری نماید و خلافت الهی را به عهده گیرد.
5. شکرگزاری: از دیگر ویژگی های انحصاری انسان 
می توان به مساله شکرگزاری انسان اشاره کرد. انسان تنها 
موجودی است که نسبت به کسی که نعمتی را در اختیار 
او گذاشته به زبان و عمل شکر می‌کند و قدرشناس نعمت 

است. )انعام، آیات 61 و 63(
6. خلقت نیکو: در میان موجودات هستی، انسان در 
بهترین شکل و زیباترین و کامل‌ترین حالت آفریده شده 
است. از این رو خداوند به ظاهر نیکوی انسان همانند باطن 
او افتخار می‌کند و یکی از جلوه های برتری انســان را در 
همین ظاهر نیکوی او می داند و بدان سبب خود را ستایش 
می‌کند که چه زیبا انسان را آفریده است.)مؤمنون، آیه 14(
7. بیان: از دیگر امتیازات انســان نســبت به دیگر 

موجودات آن است که دارای استعداد بیان است و می‌تواند 
مطالب خویش را بگوید و آنچه در باطن و در دل دارد به 
زبان آورد و در شکل مفاهیم به دیگران منتقل کند.)نحل، 
آیه 4؛ رحمان، آیات 3 و 4( اگر بیان نبود دانش‌های انسانی 
به دیگران و نسل‌های بعدی منتقل نمی‌شد و تراکم علمی 
و فرهنگی پدید نمی‌آمد و انســان به تمدن کنونی هرگز 
دست نمی‌یافت. بنابراین، قدرت بیان، بزرگترین سرمایه 
و امتیاز بشر نسبت به همه موجودات هستی است از این 
رو خداوند به این توانایی انســان توجه می‌دهد و خواهان 

شکرگزاری بشر به سبب این نعمت می‌شود.
8. دریافت وحی: انســان از این استعداد برخوردار 
است که وحی را با واسطه فرشتگان دریافت کند و بر اساس 
آموزه‌های تشــریعی زندگی خود را سامان دهد و خود را 
به کمال بایســته و شایسته‌اش برساند. در حالی که دیگر 
موجودات حتی جنیان قابلیــت دریافت وحی را ندارند و 
پیامبران آنان از انسان‌ها می باشند.)سوره جن( دریافت وحی 
از سوی فرشتگان برای انتقال است نه دریافت وحی در قبال 
تشریعی که بر اساس آن عمل کنند و زندگی خود را سامان 

دهند.)انعام، آیه 91؛ یوسف، آیه 109؛ کهف، آیه 110 (
9. کرامت: انسان در میان موجودات هستی، به عنوان 
موجودی با کرامت معرفی شده است. البته موجودات دیگر 
نیز دارای کرامت هستند ولی کرامت انسان همواره همانند 
هر صفت و امتیــاز دیگری در اوج کمالی خود قرار دارد.

)اسراء، آیه 70(
10. خلافــت: با توجه به اســتعدادها و ویژگی‌ها و 
امتیازات خاصی که خداوند برای بشــر قرار داده، انسان 

را به عنوان خلیفه و جانشــین خود برگزیده وبه هستی 
معرفی کرده است. جعل خلافت برای انسان تکوینی است 
و هیچ موجودی نمی‌تواند از این حکم الهی در مقام تکوین 
ســرپیچی کند هرچند که در مقام تشریع برای جنیان 
امکان‌پذیر است. خلافت انسانی هر چند که عمومی و برای 
همه بشر است ولی تنها زمانی این خلافت به شکل کامل 
تحقق می یابد که انسان بتواند خدایی شود و با تخلق به 
صفات و خلق خداوندی در مقام مظهر الله درآید. اگر چنین 
اتفاقی با عبودیت اتفاق افتد انسان به عنوان مظهر ربوبیت 
بــه پرورش و تربیت همه موجودات اقدام می کند.)بقره، 
آیه 30 ( آنچه بیان شــد کلیاتی از امتیازات خاص انسان 
اســت. با نگاهی گذرا به این خصوصیات می‌توان دریافت 
که انسان تنها زمانی می‌تواند مدعی انسانیت باشد که این 
امتیازات در او ظهور و بروز یابد و با اراده و آزادی و اختیار 
در مسیر کمالی آفرینش گام بردارد و خود را خدایی کند 
و متخلق به اخلاق خداوندی شــود که ما آن را به عنوان 
فضایل انســانی می‌شناسیم و می‌کوشیم در خود و افراد 
جامعه پرورش دهیم.  پس کسانی که در خود رذایل اخلاقی 
را جمع می‌کنند و به پســتی گرایش دارند در حقیقت از 
لباس انسانیت جز همین پالان بر خود ندوخته‌اند و هیچ 
بهره ای از انسانیت نبرده‌اند. لذا آنان را باید  بشری دانست 

که تنها کالبد بی روح انسان را دارا هستند.

که انسان آنچه را بدهد که برعهده اوست و آنچه را بگیرد 
که سهم اوست. بی‌گمان کسی گام در راه احسان ایثاری 
می‌گذارد که همواره خدا و آخرت را بر هواهای نفسانی و 
خواسته‌های دنیوی ترجیح دهد؛ زیرا بدون چنین تفکری 
نمی‌توان از احســان سخن گفت؛ از همین‌رو پیامبر)ص( 
احسان را این‌گونه تعریف می‌کند: »الاحسان، ان تعبد الله 
کانک تراه فان لم تراه فانه یراک؛ اینکه خدا را چنان عبادت 
کنی که گویی او را می‌بینی، اگر او را نمی‌بینی پس او تو 
را می‌بیند« )كنز العمّال: 5254.(؛ چنین نگرشی نسبت به 
زندگی موجب می‌شود تا انسان رفتاری را در پیش گیرد 

که مورد رضایت الهی باشــد؛ چرا که خود را در برابر خدا 
و خواســته‌های الهی می‌بیند و تلاش می‌کند تا محبوب 
خدا شود. اصولا از نظر قرآن، »برّ« به معنای نیکوکاری در 
سطح والا و بسیار گسترده از نظر کمیت و کیفیت است؛ 
زیرا »برّ« به معنی خشکی، گندم، کشت‌زار بزرگ و وسیع، 
چیزی است که در فرهنگ فارسی از آن به دریادلی تعبیر 
می‌کنند؛ اما خدا وقتی از حقیقت مصادیق »برّ« ســخن 
می‌گوید، آن را با مصادیقی بیان می‌کند که بیانگر حقیقت 
نیکوکاری و برّ و احسان است. این مصادیق عبارتند از: ایمان 
به خدا و آخرت و فرشتگان و کتاب و پیامبران، دادن مال 
به خویشان و یتیمان و مساکین و در راه‌ ماندگان و آزادی 
اسیران و برپایی نماز و دادن زکات و وفای به عهد و صبر 
در تنگ‌دستی، تهی‌دستی و رنج و بیماری و هنگام جنگ. 
دارندگان چنین صفاتی همان صادقان هستند که پیرو حق 
و به عنوان متقین شمرده می‌شوند.)بقره، آیه 177(  بنابراین 
ارتباط تنگاتنگی میان حقیقت احسان و نیکوکاری با امور 
ایمانی وجود دارد که بازتاب آن در رفتارها از جمله رفتار 
اجتماعی در ســاحات گوناگون خودش را نشان می‌دهد. 
حقیقت احسان بیش از آنکه ناظر به امور مادی دنیوی باشد، 
ناظر به امور اخروی و دینی است، و مصادیقی از رفتار مادی 
دنیوی در سایه همان امور اخروی و دینی معنا می‌یابد؛ زیرا 
با درنگ در مصادیق این حقیقت آشــکار می‌شود. از نظر 
قرآن، از جمله مصادیق احسان می‌توان به موارد دیگری 
چون: ایمان به خدا و قرآن و پیامبر خاتم)مائده، آیات 83 
تــا 85(، دعوت به توحید)صافات، آیــات 125 تا 127 و 
131(، مودت نسبت به اهل‌بیت پیامبر)شوری، آیه 23(، 
تقوای الهی)یوسف، آیه 90؛ زمر، آیات 33 و 34؛ ذاریات، 
آیات 15 و 16(، تهجد شــبانه و شب زنده‌داری)ذاریات، 
آیــات 16 و 17(، نماز)هود، آیــات 114 و 115؛ لقمان، 

آیات 3 و 4(، یقین به آخرت)لقمان، آیات 3 و 4(، رعایت 
حال افراد کهن‌سال)یوســف، آیه 78(، صبر)یوسف، آیه 
90؛ نحــل، آیــات 127 و 128(، صلح و مصالحه در امور 
خانوادگی)نســاء، آیه 128(، عفو و گذشت از لغزش‌ها و 
خطاهای مردم)آل عمران، آیه 134؛ مائده، آیه 13(،  عمل 
به وظیفه و امتثال اوامر الهی)صافات، آیات 102 تا 105(، 
عمل صالح)کهف، آیه 30(، قربانی در حج)حج، آیات 36 و 
37(، فروبردن خشم)آل‌عمران، آیه 134(،  توانایی تعبیر 
رؤیا و تاویل آن)یوســف، آیه 36(، دعا برای قرار‌گیری در 
مقام شاهدان و گواهان رسالت پیامبر)مائده، آیات 83 تا 
85؛ اعراف، آیه 56(،  جهاد در راه خدا و تحمل سختی‌های 
آن)توبه، آیه 140؛ عنکبوت، آیه 69(، خیرخواهی برای خدا 
و رســول‌الله)توبه، آیه 91(، تواضع در برابر حق و پذیرش 
آن)مائده، آیه 82 تا 85(، اجتناب از فساد)اعراف، آیه 56(، 
اجتناب از فحشاء)نجم، آیات 31 و 32(، اجتناب از گناهان 
کبیره)همان(، استغفار در سحرگاهان)ذاریات، آیات 16 تا 
18(، امیدواری به قرار‌گرفتــن در صفت صالحان)مائده، 
آیــات 84 و 85(، انفاق در راه خــدا در حال توان‌گری و 
تنگ‌دستی به‌ویژه به خویشان)آل‌عمران، آیه 134؛ نحل، 
آیه 90(، پرداخت زکات)لقمان، آیات 3 و 4(، پرداخت کالا 
و هدیه مناسب به زنان مطلقه)بقره، آیه 136(، تأمین مالی 
محرومان)ذاریات، آیات 16 و 19( و مانند آنها اشاره کرد.

از نظر قرآن، کسانی از احسان پرهیز می‌کنند که از نظر 
اعتقادی در ضعف یا بی‌ایمانی به سر می‌برند. در این راستا 
فخرفروشی و تکبر و خیال‌بافی‌، بزرگ‌ترین موانع در احسان 
است.)نســاء، آیه 36( با نگاهی به عوامل احسان می‌توان 
دریافت که تا چه اندازه ســاحت ایمانی در تحقق احسان 
بــه معنای قرآنی آن نقش دارد؛ زیرا خدا مهم‌ترین عوامل 
احسان را در میان محسنین ناظر به ایمان حقیقی و عبودیت 

و بندگی می‌داند.)مائده، آیات 83 تا 85؛ صافات، آیات 80 
و 81 و 110 و 111 و 121 و 122 و 131 و 132( پس از 
نظر قرآن، احسان ارتباط تنگاتنگی با همان مفهوم ایمان و 
عبودیتی دارد که در حدیث معروف به تبیین آن پرداخته 
شده و حقیقت احسان را با عبودیت حقیقی پیوند زده است.

آثار و پاداش‌های خاص برای محسنان
احسان به هر شکلی و در سطحی احسان به خویشتن 
است؛ زیرا بستری برای برخورداری و رشد و تزکیه نفس 
است.)اسراء، آیه 7( بنابراین، هر کسی که خواهان آرامش 
اخروی)بقــره، آیه 112(، اتمــام نعمت)انعام، آیه 154(، 
قرار‌گیری در مقام مستجاب الدعوه)آل عمران، آیه 147 
و 148(، امداد و همراهی خدا)نحل، آیه 128؛ عنکبوت، 
آیه 69(، بشــارت قرآن)احقاف، آیه 12(، محو زشتی‌ها و 
بدی‌ها)هود، آیه 114؛ نمــل، آیه 11(، ایجاد صمیمیت 
و دوســتی و ولایت مؤمنانه و تبدیل دشمنی به محبت 
و دوســتی)فصلت، آیه 34(، راه اطمینان‌بخش و رسیدن 
به خدا و تمســک به او)لقمان، آیــه 22(، برخورداری از 
رحمت الهی)اعراف، آیه 56(، رستگاری )لقمان، آیات 3 و 
4(، سعادت دنیوی)نحل، آیه 30(، عاقبت بخیری)لقمان، 
آیه 22(، هدایت خاص)لقمان، آیات 3 و 4(، محبوب خدا 
شدن)بقره، آیه 195(، نجات از عذاب)زمر، آیه 58(، عفت 
و پاکدامنی)یوســف، آیه 23( و مانند آنها هستند باید به 
امر احسان حقیقی بر اساس تفسیر و روایت قرآن توجه و 
اهتمام کند. کسی که اهل احسان حقیقی باشد، از حکمت 
و نظر صائب)یوســف، آیه 22(، رحمــت خدا)اعراف، آیه 
56(، تحیــت الهی)صافات، آیات 75 و 79 و 80 و 100(، 
بهشــت‌های گوناگون اخروی)مرسلات، آیات 41 تا 42(، 
امتنان الهی)یوســف، آیــه 90(، امداد الهی برای غلبه بر 
دشمنان)صافات، آیات 114 تا 121(، بقای نسلی)صافات، 
آیــات 75 تا 80(، آبرومندی در قیامت)یونس، آیه 26( و 
مانند آنها برخوردار خواهد شد. بنابراین، نمی‌توان به مسئله 
احسان حقیقی کم‌توجه یا بی‌توجه بود؛ زیرا این همه آثار و 
پاداش‌ها برای کسی است که از احسان حقیقی برخوردار 
باشد. کسی که می‌خواهد به مقام بلند ایثارگری برسد که 
معصومان)ع( بدان رسیده و در مقام مقربان پیشگام قرار 
گرفته‌اند باید اهل احسان به مفهوم قرآنی باشد؛ چنان‌که 
مؤمنان در دوره پیامبر)ص( با چنین رفتاری توانســتند 
به این مقام دســت یابند و خدا از آنان در قرآن به عنوان 
ایثارگری یاد کرده است.)انســان، آیات 5 تا 20؛ حشــر، 

آیات 8 و 9(


